
 

 تاثیر نگاه فلسفی به تحولات علم کلام در دنیای مدرن

یم سنجابی  12/12/1399تاریخ دریافت:                                                                      1مر
 71/12/1399تاریخ پذیرش:                                                                   2دارابیباقر طالبی

 3مهدی فرمانیان
 چکیده

که این امر موجب بازنگری طوریبه؛ گسترش ابعاد مدرنیته زندگی انسان امروزی را تحت الشعاع قرار داده
، انسان دیدگاه متفاوتی به جهان هستی پیدا کرد که خود، در دوره مدرنیته. رابطه انسان و دین شده است

. های مدرنیته باور او را تحت تاثیر قرار دادچون مولفه؛ تفسیر نکردجهان و خداوند را دیگر مانند گذشته 
فیلسوفانی مانند دکارت با مطرح کردن قضیه و  ... گرایی وتجربه، گراییعقل، گراییهایی مانند علممولفه

اراده گرایی و کانت با محوریت قرار دادن علم در دین و اخلاق و نیچه با طرح کوژیتو و تاکید بر روش عقل
، معطوف به قدرت و سارتر با قراردادن انسان در جایگاه خدا در محوریت قرار دادن انسان در درک حقیقت

حال این پرسش مطرح است که چه نسبتی بین تفکرات کلامی و اعتقادات . نقش بسیار مهمی ایفا کردند
های ی گذرا بر برخی از اندیشهرو در این پژوهش با مرور تاریخدینی و تفکرات فلسفی وجود دارد؟ از این

در بستر رویدادهای  ایم که علم کلام و نیاز به آن در دنیای مدرن را با معیار فلسفیفلسفی سعی کرده
برای این منظور مباحث مختلف کلام در ارتباط با فلسفه مورد . تاریخی و وضعیت حال تحلیل کنیم

گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات ، شدهبررسی قرار گرفته و مباحث مرتبط با بحث گردآوری 
 . ای صورت گرفته و روش کار توصیفی ـ تحلیلی استکتابخانه

 . فلسفه، دین، مدرنیته، علم کلام، : الهیاتهاکلیدواژه
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 مقدمه

چه در حالت ؛ علم کلام و الهیات همیشه همراه جامعه و تحولات آن بوده و هست
ش به عنوان یک حقیقت قدسی و صورتی از نظام فکری ااش در جامعه سنتی که سایهایجابی

مانند ؛ طور یک فرایند اجتماعیبر تمام ابعاد زندگی انسان مستولی بود و چه به
گرایی )ساینتیسم( که اولین علم، به بیانی دیگر؛ سکولاریزاسیون در حال فروپاشی است

، عینی، پذیرا به امور تجربههمه چیز ر، پیامد مدرنیته و یا همراه مدرنیته ظهور کرده است
، محسوس به تقلیل برده و از این طریق تردید زیادی در باور به جهان نامحسوس، ملموس

ای از برای بخش گسترده، بنابراین؛ موضوعات دینی و امور متافیزیکی ایجاد کرده است
چگونه حتی در متن این جهان ، های فلسفی حائز اهمیت است که دانسته شودپژوهش

همچنان اعتقادات ، های علمی و تکنولوژیکها و یافتهپیشرفته و مدرن در کنار باور به ایده
اثرگذار است و با روندهای اجتماعی در ، دینی بر حیات اجتماعی بسیاری از اعضای جامعه

جوامع مختلف یا در میان جوامع اسلامی برخی از متکلمان اسلامی وارد مباحث علوم 
دارند که کارکردهای خود را اصلاح و نیز قلمروهای آن را مانند الهیات عقلی شده و تلاش 

مسیحی افزایش دهند و از صرف علمیِ مدافع باوربودن خارج شود و به صورتی منضبط و 
در این پژوهش با نگاه . روشمند در کنار پیشرفت جوامع در جایگاهی فرهنگی قرار بگیرند

درن به این موضوع پرداخته شود که مفاهیمی مانند های فلسفی دنیای مبه تحولات اندیشه
چه معنایی دارد و باعث چه نوع ، گراییگرایی و علمانسان، گراییتجربه، گرایی فلسفیعقل

رو مسئله هایی نسبت به رابطۀ انسان با جهان هستی و خداوند شد؟ از اینتغییر نگرش
ای مبتنی برآن به بیان جایگاه کلام یجهاصلی تبیین رویکردهای فلسفی در این باب و ارایه نت

در دوره مدرن است رویکردهای فلسفی هرچند درمقام دفاع از جایگاه کلام نیست ولی 
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. موثر برتحولات علم کلام و سبب پیدایش کلام جدید با استدلاهای کاملًا عقلی است
، اینبنابر؛ گرددباعث معرفت عقلانی از ضرورت وجود دین می، اهمیت این پژوهش
بلکه تلاشی است امید بخش ؛ نه تنها در راستای این معرفت است، اهمیت این پژوهش

 . های جدید توجهات به رویکردهای نوین علم کلام در ایرانبرای فراهم آمدن زمینه

 مفاهیم
 علم کلام اسلامی

شد علم کلام در گذشته با عنوان علم اصول دین یا علم توحید و صفات شناخته می
 کلام از ابونصر فارابی از علم تعریف ترینقدیمی، آیدبه نظر می. (58: 1377، ی)مطهر

 است که علم احصاءالعلوم در کتاب اسلامی و بنیانگذار فلسفه ثانی ( معلمق339ـ260)
 است:  کرده تعریف را چنین کلام

بپردازد  معینی آرا و افعال اثبات تواند بهمی آن وسیله به انسان که است صناعتی کلام
توانـد می وسـیله آن و نیز بـه است کرده آنها تصریح اسلامی( به )شریعت ملت واضع که

 . (1348:124، نماید )فارابی را ابطال یاد شده آرا و افعال مخالف هایدیدگاه

 کند:م را اینگونه بیان میترین تعاریف کلام قدیترین و کامللاهیجی یکی از جامع فیاض

. دلیل و فایده اشتراکی بـا حکـم نـدارد، کلام قدیم صناعتی است که از نظر موضوع
قدمای اهل اسلام به دو دلیل به علم کلام احتیاج داشتند یکی محافظت از عقاید شـرعی 
در مقابل تعرض مخالفین که شامل عمـوم اهـل اسـلام اسـت و دیگـری اثبـات مقاصـد 

، های اسـلام )لاهیجـیسلام و محافظت اوضاع آن فرقه از تعرض سـایر فرقـههای افرقه
 . (42و43: 1383

تعریف تفتازانی از علم کلام در شرح مقاصد کلام آمده است و وی کلام را اینگونه 
علم به عقاید ، کلام؛ ةینیقیة عن الأدلة الینیلام هو العلم بالعقائد الدکال»تعریف کرده است: 
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 (1409:163، تفتازانی)«.ادله یقینی استدینی از راه 
شدنی است یا خیـر میـان اندیشـمندان در اینکه آیا کلام به دو قسم جدید و قدیم تقسیم

حوزه کلام اختلافات اساسی وجود دارد و درباره ماهیت و چیسـتی آن و تفـاوتش بـا کـلام 
نجا جای پرداختن ای بین متکلمان در جریان است که ایهای دراز دامنهرسمی موجود بحث

 . به آنها نیست
د را در خرکــه ست ل اصوابر ار ستوو انه دورزاخردانشــی د ــجديم لاـــكطور کلــی بـه

ــدمت  ــد و دارای ست اف آن درآورده اهدی استاو در راشريعت خ ــام من ــش نظ ــن دان و ای
؛ در پی رفع شبهات دینی عصـر مـدرن اسـتتنها و نه ست ها اساختاری از معانی و انگاره

کلام جدیـد دانشـی نـوین . کوشدها میها و نوآوریه در پیراستن ساحت دین از بدعتبلک
ان نشگراجديد خون متكلماتـوان گفـت است که براساس نصوص دینی استوار اسـت و می

 (186:1386و185، )ملکیان. اندنیيلات دمنقون و متوای گردخر
 مدرنیته

ژان ژاک »ت که اولـین بـار در آثـار نوین و تازگی اس، اصطلاح مدرنیته به معنای تجدد
م بکار رفت و بعد از وی در آثار بسیاری از نویسندگان آن عصـر متـداول 18در قرن « روسو
ویژگی و تجربه مـدرن یـا ، اند از: نوعی حالت و کیفیتمدرنیته در اصطلاح عبارت. گشت

یـا انقطـاع از بداعت و نو بودن زمان حـال بـه عنـوان گسسـت ، دوره مدرن که بیانگر تازگی
، ابـداع، در حال ظهور است و گستره آن با فکر یا ایـده نـوآوری« ایآینده»گذشته و ورود به 

سـلیقه و مـد ، تکامـل، رشـد، توسـعه، ترقی، پیشرفت، پیشگامی، خلاقیت، تازگی، ابتکار
قـدیمی ، افتادگیعقب، رکود، پرستیکهنه، گراییگذشته، همراه است که نقطه مقابل مدرنیته

 (1392: 98و97، )نوذری. است... بودن و
 گوید: در تعریف مدرنیته احمدی می

، یاجتمـاع، یاقتصـاد، یاسـیس، یفرهنگـ اسـت یامجموعـه تهیمدرن
 نجـوم شیدایـپ زمـان از میبهتـر بگـو و- پـانزدهم سده حدود از هک یفلسف
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افتـه ی ادامـه شیپـ دهه چند ای تا امروز -ایکآمر شفکو  چاپ اختراع، دیجد
 (9:1373، )احمدی. تاس

 و یاسـیس، یصنعت، یعلم، یفلسف، یرکف تحول ندیفرا تهیمدرن همچنین از نظر برخی
 یرکف یندیفرا و ته پروسهیدرواقع مدرن. داد رخ غرب در رنسانس از ه بعدک است یاجتماع

 (1389:107، )یزدانی. ردکدا یپ ظهور غرب در هک است

 ارتباط تاریخی کلام و فلسفه

چندان که برخی تولد کلام را ، سفه از دیرباز با یکدیگر تعامل تنگاتنگی دارندکلام و فل
از ، روایت سوم، داستان علم کلام»گوید: ولفسن می. دانندمعلول ترجمه متون فلسفی می

تلاقی کتاب »ی بر طرحی است که سه بار گفته شده است و آن طرح از یک داستان بنا شده
این دو نخستین بار در سپیده دم عصر . فراهم آمده است« آسمانی و فلسفه با یکدیگر

گونه ، ی آنمسیحیت در اسکندریه در حمایت فیلو با یکدیگر ملاقات کردند و در نتیجه
دینی پدید آمد که نخستین روایت آن همان روایت فیلو شد و ۀ ای از فلسفه یعنی فلسفتازه

ومین آن همان است که در جهان اسلام دومین روایت به دست پدران کلیسا فراهم آمد و س
( اما به جز این 251:1368ولفسن) «.پدیدار شد و نام کلام یا علم کلام به خود گرفت

توانند داشته باشند و بر یکدیگر تأثیر ها روابط گوناگون دیگری دارند یا میآن، تلاقی
هیات بالمعنی ال- اسلامی یکی از علوم دینی است که بخش دوم فلسفهۀ فلسف. بگذارند
 . با مباحث کلام مشترک است -الاخص

 تاثیر نگاه فلسفی به کلام جدید

د فهم فلسفی از مدرنیته وبه تبع آن توجه به رویکردهای کلامی در گرو مطالعه یبی ترد
جنبش و . 1 و فهم تحولات تاریخی آن است که شامل چهار دوره تاریخی است:

 یجنبش و عصر روشنگر. 3ون یرفرماس ینیجنبش اصلاح د. 2)رنسانس(  ییعصرنوزا



 

 

طا
م

ل ه
سا

ن، 
لمی

مس
صر 

معا
شه 

ندی
ت ا

لعا
ش

اره 
شم

م، 
ت

پان
هم

زد
 ،

ان 
ست

 تاب
ر و

بها
14

01
 

   
 

 
 

242 

 . یانقلاب صنعت. 4عصر خرد 

. 1 :نتایج این چهار دوره و تفکرات فلسفی مدرن مسایلی همچون، شاید بتوان گفت
انسان محوری به . 3؛ اندچون غیرعقلی، مخالفت با ایمان و مذهب. 2؛ تکیه به عقل بشری
. 6؛ لذت اعتقاد به اصالت سود و. 5؛ تکیه برروش شناسی تجربی. 4؛ جای خدامحوری

اعتقاد به جدایی دین ازسیاست است و رویکرد فلسفی به کلام براساس محوریت انسان در 
گیرد و نیز جایگاه مرکزی انسان را نسبت به دیگر شناسایی حقایق فلسفی شکل می

رای فلسفی جایی ب این تفکرات، رسدنظر میهدر واقع ب. کندموجودات هستی مطرح می
قدرت و تسلط بر ، این محوریت انسان در شناسایی، به عبارت دیگر؛ گذاردمتکلم باقی نمی

 . (121:1373، گرایی تعبیر کرد )احمدیتوان از آن به انسانیهستی است که می

نیاز است که مقولاتی مانند ، برای پرداختن به تاثیرات مدرنیته بر کلام، در این مبحث 
گرایی و همچنین ظهور این مقولات را در نظریات فیلسوفان تجربه، راییگعقل، گراییانسان

 . مورد بررسی قرار دهیم

  گراییانسان-

 است ییگراانسان دانندهای آن میته که برخی آن را از مولفهیمدرن از پیامدهای مهم
 اگرچه؛ شناسی استگرایی غیر انساناما برخی برآنند که انسان، ) 6ص,1376:5)هنری

چنانکه هایدگر نیز این دو را از یکدیگر ؛ اما یکی نیستند؛ این دو بر یکدیگر تأثیرگذارند
 متمایز کرده است: 

بعد  یک دهه« انسان چیست؟»هایدگر دو سال پس از انتشار هستی و زمان پرسید: 
یابد که انسان را چنانکه از بیشتر تمایل می، هایدگر بجای پاسخ دادن به پرسش کلی خود

در سـر « نیهیلیسم اروپـایی»او در بخش . شود به بحث بگذاردانداز دوران دیده میچشم



 

 

رن
مد

ی 
دنیا

در 
لام 

م ک
 عل

لات
حو

به ت
فی 

لس
اه ف

 نگ
اثیر

ت
 

 

243 

خـوانیم بـا ایـن دورانی کـه مـا آن را مـدرن می»نویسد: آغاز جلد چهارم کتاب نیچه می
ـــف می ـــت تعری ـــتندگان حقیق ـــامی هس ـــلاک تم ـــز و م ـــان مرک ـــه انس ـــود ک ش

 . (82ص، 1382احمدی:)«.است

گرایی نوعی چراکه انسان؛ یعنی امانیسم؛ ن برای تمامی هستندگانمرکز و ملاک بودن انسا
های مختلفی توان به امانیسمبر این اساس می؛ اهمیت دادن و اصالت دادن به انسان است

گرایی حتی در دوره پیشامدرنیته که مدرنیته بر آوار آن بنا شده است نیز نوعی انسان؛ قائل بود
آرثر برت آن را اینگونه بیان . دانستندنسان را محور خلقت میبه این صورت که ا؛ وجود دارد

خلقت شأنی ۀ آدمی موجودی است که در مجموع، در فکر غالب قرون وسطایی»کند: می
 (8ص، 1374:برت«)جانسازتر از طبیعت بیدارد بسی خطیرتر و سبب

در این . قدرت استکردن بر علم و گرایی در دوره مدرنیته باور داشتن انسان و تکیهانسان
از . داند که همزاد با خلقت انسان استرویکرد انسان خود را صاحب حقوق طبیعی می

، )ملکیان. داند تا مکلفانسان خود را محق می، گراییمنظر ملکیان در رویکرد انسان
 (81ـ78ص

ر دین صرفاً یک ام، دیدگاهاین گرایی انحصاری است در انسان، گراییپیامد دیگر انسان
در این فضا کشف . خطا بودنش مشخص شده است، موهوم است و با پرورش عقل بشر

هایی که در باب هستی بینیدر این دیدگاه جهان. گیردواقعی جهان توسط علم صورت می
این رویکرد سبب عرصه رقابت . بلکه دریافتی از آن است؛ عالم واقع نیست، شودارائه می

 . (49ص، 1393، شریعتبینی دینی گردیده است )جهان
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در . عبارت است از محوریت عقل انسان در مقام شناسایی و عمل، گرایی به بیان سادهعقل
پس هر . تناسب آنها با عقل انسانی است، های دیگرمعیار حقانیت واقعیت، این نگرش

خلاف  ،این دیدگاه. دارای ارزش عقلی نیست، چیزی فراتر از عقل بشری ملاحظه شود
چراکه در نگرش سنتی انسان قائل به وجود حقایق فراوانی فراتر از عقل ؛ دیدگاه سنتی است

گردد و اعتبار موجودات تنها توسط عقل تعیین می، گرایی مدرنکه در عقلدرحالی؛ است
، گرایی در درجه اولویژگی این عقل. دنیایی استدقیقاً عقل انسان این، منظور از این عقل

ارتباط اساسی  ۀدهنداین امر نشان. شناختی و وجودشناختی موجودات استمعرفت پیوند
طور تدریجی و تشکیکی در عقاید فیلسوفان مدرن که آن را به استگرایی گرایی با انسانعقل

. مقوله سوم در ارتباط با انسانگرایی سودمندی یا اصالت سود است. توان مشاهده کردمی
منظور فایده سازی بهسازی و نظامش نظری و عملی انسان برای فلسفهبدین بیان که تمام تلا

جهت بهبود و پیشرفت  هر مکتب فلسفی که نتوان از آن، روایناز؛ بردن عملی از آنهاست
 ۀزیرا براساس اندیش؛ دهداعتبار خود را از دست می، زندگی مادی انسان سود جست

به همین . سوی پیشرفت داردای رو بهفزاینده جهانی انسان با حرکتزندگی این، پیشرفت
ای ارزش توجه دارد که در مسیر پیشرفت مادی و تکنولوژیک اندیشه، دلیل در این جریان

  (Heidegger, 1993: 224).  انسان مؤثر واقع گردد

تبدیل « خـرد»بـه عصـر  یعصـر روشـنگر ینیو اصلاح د ییجنبش نوزا یدستاوردها از
 یهـادوره یفلسـف ییگرامحض و عقل یبرهان ورز ین دوره به معنایا ییگرااما عقل، گشت
آزمون و ، به شدت توأم و متکی به مشاهده یتیعقلان، ه مقصود از آنکبل؛ ستیقبـل ن
، 1388: کرباسی زاده). است« علم انسان»تکیه بر، اسـت که مراد از آن یتجربـ یهاروش

ناسی به عقل و فهم خود تکیه کرد و آن را ملاک شمعرفت ۀانسان مدرن در عرص) 109ص
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این بحث با دانش کلام . (1378:77، قدردان قراملکی) صدق و صحت همه چیز قرار داد
تواند توجیه و پایگاهی باشد برای دفاع از بعضی از یک طرف می. هایی داردقرابت نیز

؛ مورد پذیرش استهای کلامی که برای بافت خاصی و مردم خاصی ارزشمند و استدلال
مانند استفاده از روایات یا نقل قول از اشخاص معتبری برای اقناع خصم یا قانع کردن 

بلکه در فرهنگ و ؛ ها در واقع ارزش عام و جهان شمول ندارنداین نوع استدلال. پرسشگری
 گرچه، یابند و بیرون از آن بافت چنین ارزشی ندارندبافت خاصی ارزش علمی و اقناعی می

 کشیعنی ؛ رگذار بوده استید درغرب تأثیر جدکاین تف یریگلکن از سه جهت در شیکب
ت و یردن غاکمحدود ، یبا روش تجرب یاسیروش ق ینیگزیجا، قدما ۀرفته شدیم پذیدر تعال

ر و کتف یریگکلها را در راه شن گامیه مؤثرترک یسکاما ، عتیغرض شناخت در مهار طب
 که شناسانه بـودمعرفت ۀن مسئلیا. ـارت استکد، غرب برداشته اسـت شناسیمعرفت

ه از راه کاست  یاشهین اندین و متقنترین نخستیا»د: یگویارت مکد دانم؟"ی"چگونه من م
، ن پرسشیبا ا. (231-230، 1376 :ارتکد)« دیتوان به آن رسیم، یمنظم عمل کش
ن یبد. ( 7:  1379 :زاده یرباسـک)داد غرب قـرار  ۀارت بحث معرفت را محور فلسفکد

 ۀارت به سه منظور در همکد. ارت قرار گرفتکد ۀمحور فلسف، «شناخت»و  «من»ب یترت
ن باشد که ممکابد یب ییهاهیپا ب(؛ نار بگذاردکها را یشداوریتمام پ الف( :ردک کامور ش
با استفاده از  دکارت. ار سازدکعلت خطا را آش ج(؛ ددبر آنها بنا گر یگریز دیهر چ

ملاکی برای  "اولی تأملات در فلسفه"ۀ در رسال، وار خودمحوریت کوژیتو و روش ریاضی
او . دهددهد که وابستگی حقیقت را به انسان نشان میشناسایی و تعریف حقیقت ارائه می

، دکارت)کاملًا حقیقت دارد ، کندهر چیزی را که وی واضح و متمایز تصور می، گویدمی
چیزی است که تنها از طریق دو معیار انسانی وضوح و ، یعنی یقین و حقیقت؛ (1376:38
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. تواند معنادار باشدنمی چهارچوبباشد و هیچ یقینی خارج از این تمایز قابل حصول می
کید بر نقص . تفکیک امور عقلانی از امور وحیانی است، نکته دیگر در فلسفه دکارت او با تأ

حتی اگر ، اندست که امور وحیانی را که از سوی خداوند نازل شدهبر آن ا، عقل انسانی
 . )276 :1376، دکارت) باید بپذیریم، خلاف عقل ما باشد

 شناختیمعرفت
انسان مدرن در عرصه . است« علم انسان»یه برشناختی تکمعرفتمراد از 

 ز قرار دادشناسی به عقل و فهم خود تکیه کرد و آن را ملاک صدق و صحت همه چیمعرفت
صورت »بعد مدرنیته به این صورت با دین تعارض پیدا کرد:  به از این. (77ص ، قراملکی(

چراکه این امور برای ؛ های فراطبیعی انجامیدافراطی اُمانیسم در حوزه معرفتی به طرد آموزه
، گراییپیامد دیگر انسان. (78ص، )همان «عقل اُمانیسم قابل اثبات نبود

دین صرفاً یک امر موهوم ، انحصاریگراییانحصاری است در دیدگاه انسانگراییانسان
( تکیه به 49ص، )شریعت. است و با پرورش عقل بشر خطا بودنش مشخص شده است

ای به انسان و قدرت وی در بینانهاعتماد فزاینده و خوش، در قرن هجدهم»قدرت انسان: 
 . (77ص، همان«) دا پدید آمدساختن زندگی خویش بدون یاری جستن از دین و خ

 گراییتجربه

از جمله  یسیان انگلیتجربه گرا، در قلمرو فلسفه و شناخت، تهین دوره از مدرنیدر ا
 یعیرا در برابر قانون طب یعیحقوق طب ۀینظر، شناخت یحس یه بر اجزاکیبا ت، جان لاک

برخوردارند  یبرابرو  یآزاد یعیها از حق طبانسان، هین نظریدر ا. ندگسترش داد یحیمس
حقوق  ۀینظر. شد یاساس یبعد در انقلاب فرانسه از شعارها کیاند، یو برابر یشعار آزاد

( 1778-1712روسو ) کژان ژا یپرحرارت و خواندن یتوسط نوشته ها کجان لا یعیطب
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اساس ، یمهم قرارداد اجتماع ۀیج نظریت و تروین روسو با تثبیهمچن. همه فهم شد
رهبران و  یژرف بر رو یروسو اثر یقرار داد اجتماع. ختیر یلت مدرن را پو دو یراسکدمو

 یرات حسیز منشا شناخت را در انطباعات و تاثیوم نید هیوید. شروان انقلاب فرانسه گذاردیپ
؛ کندیگر جدا میدیکرا از  (دیهست و با)ت و ارزش یحوزه واقع حاً یوی صر. دیدمی

احساس و ، تنها نشان دهنده حالت یاخلاق یدهاید و نبایها و باهمضمون گزار، نیبنابرا
 ۀانکاکش یآرا. یت خارجیاز واقع کیو حا ینیع ید نه امریآینده به حساب میعاطفه گو

( 1832-1748بنتام ) یجرم. دیگسترانیپست مدرن را م یت افراطکیاکش یهیوم بسترها
تب کم. سم استیبرالیشه لیندپردازان اهیاست در نظریران فلسفه اخلاق و سکز از متفین

: روسو) گرفته شد یل پیعرضه و بعدا توسط جان استورات م یتوسط و ییمنفعت گرا
1372) . 

پیشرفت تفکر تجربی و فاصله گرفتن از روش تفکر ارسطویی که مسلط بر کلیسا بود 
اولین بار سن ، دانندبرخلاف تصور عمومی که آگوست کنت را آغازگر پوزیتویسم می

م( پیش از آگوست کنت لفظ پوزیتویسم را برای ارجاع به روش 1760ـ1825ون )سیم
. (120ص، 1384حقی: ( علمی و رویکردِ علمی به جهان و تعمیم آن به فلسفه بکار برد

 یزیچ چیانسان مدرن ه. آزمون و نقد قرار داد ۀتوان در بوتیرا م یزیپوزیتیویسم یعنی هر چ
آورد تا بدون یرا امر مقدس به حساب نم یزیچ چیه، گریر دیبداند به تعیرا فوق آزمون نم

رد فاقد اعتبار یگاند در معرض آزمون و تجربه قرار ه نتوک یزیهر چ. ردیچون و چرا آن را بپذ
 ینیاز امور د یارین بسیو همچن یکیزیو متاف یاز اصول فلسف یاریبس، ن اساسیبر ا؛ است

د انسان یستند از دیقابل آزمون و تجربه ن ید حسه توسط شواهک یو اصول اخلاق یو مذهب
های اساسی در ادامه نیچه بنیان. (121)یزدانی : شوندیمدرن از درجه اعتبار ساقط م
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او در فلسفه . خوبی درک کرده و درصدد بیان آشکار آنهاستمابعدالطبیعه مدرن غرب را به
، بارتند از: اراده معطوف به قدرتکند که عخود آنها را در پنج محور مرتبط به هم بیان می

-1376:30، دکارتگذاری مجدد )اَبَرانسان و ارزش، بازگشت جاویدان، انگارینیست
کید اساسی بر این گفته که خدا مرده است. (22 الهیات سنتی و مدرن ، نیچه با تأ

شی برای نگر، نگرش او به جهان، روازاین؛ انگاردمعنا و پوچ میمابعدالطبیعه را یکسره بی
این انسان ، به همین دلیل. (393:، 1375، ساماندهی همین جهان مادی است )کاپلستون

زیرا هیچ حقیقت ؛ قرار گیرد...  معرفتی و، گذاری اخلاقیاست که باید معیار هرگونه ارزش
ذات ، از نظر وی، ؛ بنابراین(1376:103، )استرن. و یقین ثابت و تغییرناپذیری وجود ندارد

ها برای یعنی تمام فلسفه؛ جهان و هستی همان اراده معطوف به قدرت انسان است و اساس
سارتر که تأثیرات زیادی از ، هم عصر وی. اندقدرت یافتن انسان بر این جهان ساخته شده

گرایی او را به حد اعلای خود نهیلیسم و انسان، مرگ خدا، اندیشه نیچه را به همراه دارد
، های ناگواری از ایمان مسیحی در دوران کودکی خود استای تجربهاو که دار. رساندمی

بلکه ، تنها به خدای مابعدالطبیعیالوهیت جدا شده و مرگ خدا را نه ۀطورکلی از اندیشبه
مهم در اندیشه سارتر آن است که او وجود  ۀمسئل. دهدحتی به خدای ادیان نیز سرایت می

وی در نهاد خود و . داندسی با وجود خدا میانسان را در این جهان در تعارض اسا
ولی بر آن است که این ، کندهای دیگر میل به وجود داشتن خداوند را احساس میانسان

معتقد است ایمان ، روازاین؛ خواهد خدا باشدخیزد که انسان خود میمیل از آنجا برمی
 :گادامر)شود ویش میدینی نوعی خودفریبی انسان است که مانع مواجهه او با حقیقت خ

، گویداو می. انسان مطلقاً آزاد و بدون نسبت و معیار ثابت است، ازنظر وی. (181، 1383
 . (188ص، اکنون حکومت انسان آغاز شده است )همان
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 های دینیتحول کلام در گذار از تجربه

یز قابل طرح منوتیکی نروی این مبنای هر، این مسئله که تجربه نیاز به تفسیر و تحلیل دارد
. ندکین میینگرد و آن را تبیبه آن م« خود ید و باورهایمنظر عقا»است که هر کسی از 

می یعیمربوط به امر فوق طب یم و باورهاین تجربه را در قالب مفاهیدار انی]مثلًا فاعلِ[ د
ن عدم وجود تجربه بدو» یشناختلوازم اصل معرفت، هین نظریاۀ پراودفوت با ارائ. ابدی

، دینی معنای آشکاری ندارندۀ از آن جا که انتباه دینی و تجرب. نشان داد یرا به خوب« ریتفس
 یمطلق به منبع ییعنی احساس تعلق و وابستگ؛ ینیدۀ تجرب، گویدرماخر مییشلا یکفردر

با  کیداند که ساختار مشترمی یحس کادرا یاست و ویلیام آلستون آن را نوع مجزّا از جهان
چیست؟ میان طرفدران آن  ینیاما تجربه د. (46-1381:36، )قائمی پناه دارد یحسۀ تجرب

، مانند تجربه خدا؛ ده استیبرای آن ارائه گرد یمتفاوت یهافیاز این رو تعر؛ اختلاف است
-30)همان : ه از نظر شمول و عدم شمول با هم فرق دارندک یتجربه پدر و تجربه امر متعال

اختلاف نظر وجود دارد ، ستینیز چ یا امر متعالیپدر ، تجربه خدا هکن یالبته در ا. (31
 مانند:

احساس » ینید: تجربه دیگویرماخر میشلا یکفردر؛ احساس ینوع، ینیتجربه د. 1
 . «استمجزا از جهان یمطلق به منبع یتعلق و وابستگ

 کادرا ینوع، ینیتجربه د، ام آلستونیلیبنابر نظر و؛ یتجربه حس یعنو، ینیتجربه د. 2
 . دارد یبا تجربه حس کیاست و ساختار مشتر یحس

د و یمنظر عقا»ه فاعل از کاست  یاتجربه، تجربهیعیطبن فوقییتب، ینیتجربه د. 3
ن تجربه را در قالب یدار انی]فاعلِ[ د. ندکین میینگرد و آن را تبیبه آن م« خود یباورها

حتی اگر بپذیریم آن چیزی که شلایر ، ابدیمی یعیمربوط به امر فوق طب یم و باورهایمفاه



 

 

طا
م

ل ه
سا

ن، 
لمی

مس
صر 

معا
شه 

ندی
ت ا

لعا
ش

اره 
شم

م، 
ت

پان
هم

زد
 ،

ان 
ست

 تاب
ر و

بها
14

01
 

   
 

 
 

250 

از سوی دیگر دوباره سر و کارش با عقل و استدلال ، دین است و درست، ماخر معرفی کرد
به این صورت که او دین را از علم حصولی به علم حضوری منتقل کرد و از آن ؛ خواهد افتاد

لوم خارجی نزد نفس درونی و دریافت است و خود معۀ جا که علم حضوری یک تجرب
چرا که ؛ اما این تمام ماجرا نخواهد بود. فراتر از عقل و استدلال خواهد بود، حاضر است

آنچه را که تجربه و « به گرانبار از نظریه استتجر»حتی اگر از این اصل نیز درگذریم که 
ح از درست از نادرست و به اصطلاۀ نامیم نیاز به تفسیر دارد تا تجربدریافت درونی می

دینی نیاز به تفسیر و تحلیل دارد و این از ۀ پس تجرب. القائات شیطانی باز شناخته شود
های وظایف دانش کلام است که تفسیر درست دانش کلام را ارائه بدهد و از برداشت

درست را از نادرست  ۀمتکم است که تجربۀ وظیف، بنابراین؛ انحرافی جلوگیری کند
اگر ، بنابراین؛ متکم است که دین را از تحریف محافظت کندۀ ظیفچرا که این و؛ بازشناسد

ورزد این با وظیفه علم کلام مشاهده شود که عارفی یا استاد اخلاقی به این کار مبادرت می
چرا که از آن جهت که بازشناسی دین از غیر دین است امری کلامی است و ؛ تنافی ندارد

دیگر این که چون کلام . اخلاقی یا عرفانی نیز باشد امری، عدی دیگرالبته ممکن است از بُ 
تواند از روش اخلاقی یا عرفانی یا گراست متکلم میچند روشی و کثرت، به لحاظ روش

درست از ۀ اشخاص را تحلیل کنند و تجربۀ های روانکاوی استفاده کند و تجربحتی از روش
 . نادرست را باز شناسی کند

شود و آن این که عد دیگری نیز اثبات میانش کلام از بُ دینی به دۀ نیازمندی تجرب
 از گر وید فرد به فرد یک از هکبل؛ باشد سانیک افراد ۀهم در هک ستین چنان ینیدۀ تجرب»

 لکگاه ش و ردیگیم خود به یاخلاق لکش گاه. ندکمی رییتغ گرید جامعه به جامعه یک
همان است که ، یناهمسان نیا، رانهکتفم و آرام گاه و است یعاطف و یجانیه گاه؛ یعقلان
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این امر موجب  (1395:159، دگانا)عباس ز. نامدیتنوع تجربه دینی( م»ویلیام جیمز آن را 
های دینی پیوسته دستخوش تغییر شوند و یکدیگر را نقض کنند و جای شود تجربهمی

ود کند و تجربه پس در این مرحله نیز به دانش کلام نیاز است که ور؛ یکدیگر را بگیرند
 )همان(. درست از نادرست را بازشناساند

 گیرینتیجهبندی و جمع

از آنچه گذراندیم معلوم . تفکرات فلسفی زمینه ساز تحولات اجتماعی است مسلماً 
برگرفته از عصر ، نو ظهور مدرنیته ۀسیر فلسفی این تحولات با توجه به پدید، گردید

شی عقلی است که دان، فلسفه. یا الهیات بوده استروشنگری تاثیرگذار برجایگاه کلام 
کند و چون عقل انسان را درگیر می؛ مدرن را گزیر و گریزی از آن نیستانسان مدرن و غیر

. رسد که کلام رسیده استدر بخش مهمی از مباحثش با کلام اشتراک دارد و به نتایجی می
، خود دیدنده های بحرانی را بدوره، متکلمین به تبع تحولات فلسفی اجتماعی در دوره مدرن

این میان یا از رهگذر  در که ناچار برپایه خردگرایی واندیشگی به رویارویی با آن پرداختند و
ا ــب، گرایی به سازش وتعامل با مدرنیته پرداختند ویا مانند کلام اسلامیعقل دینی و ۀتجرب
يافتن نتايجى وجوی جستدر ، ىــنقلو ى ــناختى عقلــشی روش اــلگوهاه ــه بــتوج

بدیل و دانش کلام جایگاه بی، طور کلی از منظر فلسفه در جهان مدرنبه. گردیدندقطعى 
 . مهمی دارد
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